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محمدرضا مصباح، تهیه کننده سینما، در یادداشــتی درباره بازگشت 
بــرخی هنرمندان به ایــران، با تأکیــد بر اینکه »وطــن« نباید بــه اختلافات 
سیاسی و داوری های مقطعی تقلیل پیدا کند، خواستار باز گذاشتن مسیر 
بازگشت هنرمندان شــد و نوشــت: جامعه ایران بیش از آنکه به گشودن 
پرونده هــای تازه میــان ایرانیان نیاز داشــته باشــد، به ترمیم شــکاف های 
گذشته و تقویت ســرمایه همبســتگی ملی نیازمند اســت. در یادداشت 

این تهیه کننده آمده است:
این روزهــا خبــر بازگشــت بــرخی هنرمنــدانی کــه ســال ها دور از ایران 
زیسته اند، دوباره یک پرسش قدیمی را پیش روی ما گذاشته است: وطن 

تا کجا وطن است؟
آیا وطن فقط خانه کسانی است که هیچ گاه از آن نرفته اند؟

فقــط ســهم کســانی اســت کــه در تمــام ایــن ســال ها همان گونــه 
اندیشیده اند که ما پسندیده ایم؟

یا وطن، معنایی بزرگ تر از اختلافات ســیاسی، دلخوری های تاریخی و 
داوری های مقطعی دارد؟

من به دومی باور دارم و شــاید برای ما که اهل فرهنگ و هنر هستیم، 
این باور معنای روشن تری داشته باشــد. هنرمند بیش از بسیاری از 

گروه هــای اجتمــاعی با احســاس، اعتــراض، هیجــان و واکنش 
به زمانــه اش زندگی می کند. ممکن اســت ســخنی بگوید که 
بعدها خود نیز آن را نپســندد؛ ممکن است در روزی ملتهب 
تصمیمی بگیرد کــه در روزی آرام بــه گونه دیگــری درباره اش 
بیندیشد؛ ممکن است برود، دلگیر شود، اعتراض کند، فاصله 

بگیرد و حتی خطا کند.
اما آیا هر فاصله ای باید ابدی باشد؟

زنــدگی  تنظیــم  بــرای  ا�  اساســ حقــوق، 
انسان هاســت، نه برای ابدی کردن شــکاف میان 
آنان. میان »جــرم« و »موضع«، میان »مســئولیت 

حقــوقی« و »داوری ســیاسی«، و میــان آنچــه در 
صلاحیت محکمه اســت و آنچــه در میــدان اختلاف 

نظر اجتماعی رخ می دهد، فاصله بسیار است.
طبعاًً عبور یک نفر از گیت فرودگاه، گذشته را پاک 
نمی کند؛ همان طور که ماندن یک نفر در خارج از کشور 

نیز به خودی خود او را از حق تعلق به سرزمینش محروم نمی کند.
اما پرســش مهم تر این اســت: آیا امروز، در این مقطــع از تاریخ ایران، 
اصلًاً مصلحت ما در گشــودن پرونده هــای تازه میان ایرانیان اســت یا در 

بستن شکاف های کهنه؟
کشوری که روزهای دشوار اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده و سایه 
تهدید و جنگ را نیز بر سر خود دیده است، بیش از هر چیز به سرمایه ای 
نیاز دارد که نه در خزانه بانک مرکزی پیدا می شود و نه در چاه‌های نفت: 

سرمایه همبستگی ملی.
این سرمایه را نمی توان با بخشنامه تولید کرد.

وحــدت وقتی معنــا دارد کــه آدم هــای متفــاوت بتواننــد کنــار یکدیگر 
بایستند؛ وگرنه کنار هم قرار گرفتن کسانی که همه یک جور فکر می کنند، 

نامش وحدت نیست، نامش تشابه است.
ما در همین روزهای سخت دیده ایم که وقتی پای ایران به میان می آید، 
بسیاری از مرزبندی های همیشگی رنگ می بازد. آدم هایی با پوشش های 
متفاوت، سبک های زندگی متفاوت، سلیقه های فرهنگی متفاوت و حتی 

نگاه های سیاسی متفاوت، می توانند در یک نقطه به هم برسند: ایران.
ایــن نقطــه مشــترک را باید بــزرگ کــرد، نــه کوچــک. از همیــن منظر، 

بازگشت یک هنرمند به ایران را می توان نه تهدید، که فرصت دید.
من نمی خواهم از نیت آدم ها خبر بدهم و هر بازگشتی را »توبه« 
یا »ندامت« بنامم. شــأن انســان بالاتر از آن اســت که برای ورود به 
خانه اش مجبورش کنیم در برابر دوربین، گذشته خود را انکار کند. 
اما کسی که می توانست آن سوی مرز بماند و زندگی خود را ادامه دهد 
و در عوض، بودن در ایران و کنار مردمش را انتخاب کرده، دست کم 

انتخابی کرده که باید آن را دید.
شــاید همین انتخــاب، خود حــرفی بــرای گفتن داشــته 
باشد. و اینجاست که حکومت نیز می تواند قدرت خود را 

نه فقط در برخورد، که در مدارا نشان دهد.
تســاهل همیشــه نشــانه ضعف نیســت؛ گاهی 
نشــانه اعتمادبه نفس یک جامعــه و یک حاکمیت 
اســت. جامعــه‌ای کــه از بازگشــت فرزندانــش 
نمی ترسد، جامعه ای است که به استحکام خویش 

باور دارد.

در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز »بازگشت« واژه غریبی نیست. بخش 
مهــمی از اخلاق ما بر باز گذاشــتن راه رجوع بنا شــده اســت. قرار نیســت 
انسان را تا پایان عمر در لحظه ای از گذشته اش منجمد کنیم و بگوییم تو 

همان کسی هستی که ده سال پیش فلان سخن را گفتی.
انسان حق تغییر دارد. حق تجدیدنظر دارد. حق بازگشت دارد و جامعه 

نیز حق دارد از این بازگشت برای ترمیم خودش استفاده کند.
اینجاست که استعاره قدیمی وطن به مثابه »مادر« هنوز زیباست؛ اما 
فقط همین قدر: مادر ممکن است از فرزندش دلگیر باشد، اما وقتی فرزند 

به خانه برمی گردد، جای او را از سر سفره حذف نمی کند.
این به معنای بی ارزش دانستن وفاداری فرزندانی نیست که تمام این 
سال ها مانده اند، ســختی کشــیده اند و در روزهای تلخ و شیرین کنار این 
خانــه بوده اند. حرمت ماندن آنــان محفوظ اســت؛ همان‌گونه که حرمت 

بازگشت دیگری باید محفوظ باشد.
خانه ای که فقط راه خروج داشــته باشــد و راه بازگشــت نداشته باشد، 
دیگر چندان شبیه خانه نیست. امروز شاید بیش از آنکه نیازمند پرسیدن 
ایــن باشــیم کــه »آن روز کجا ایســتاده بــودی؟«، محتــاج پرســش دیگری 
باشیم: امروز حاضری کجا بایستی؟ اگر پاسخ »کنار ایران« است، چرا باید 

دست پیش آمده را پس زد؟
جامعه ما به اندازه کافی زخم دارد. هنر سیاست و فرهنگ نباید افزودن 
زخمی تازه بر زخم های قدیمی باشــد. هنر امروز ما باید تبدیل اختلاف به 
گفت وگو و فاصله به امکان بازگشــت باشد. و شــاید تصویر نهایی همان 
تصویــر ســاده ای باشــد کــه قرن هــا در فرهنگ مــا تکرار شــده اســت: در 
صف نماز جماعت، کسی پیش از ایســتادن از نفر سمت راست و چپش 
نمی پرسد چه سلیقه سیاسی داری، چه زمانی قهر کردی، کجا بودی و چه 
گفتی. آدم های متفاوت در یک صف می ایستند و وقتی نماز تمام می شود، 

دست یکدیگر را می فشارند.
نــه اختلافشــان محــو شــده، نــه گذشته شــان پاک شــده اســت. فقط 
پذیرفته اند چیزی بزرگ تر از اختلافشــان وجــود دارد. برای مــا، امروز، نام 
آن چیز بزرگ تر ایران اســت. راه بازگشــت به ایران را باز بگذاریم. نه از سر 
فراموشی؛ از سر بلوغ. نه برای پاک کردن گذشته؛ برای ساختن آینده. و نه 
فقط برای هنرمندانی که امروز بازمی گردند؛ برای هر ایرانی که هنوز جایی 

در قلبش، این سرزمین را خانه می داند.
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